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Abstract 
The semantics of the word "Mathānī" in the Holy Qur'an with emphasis on 
sociolinguistics shows that this word is related to the "Fawāsel" of the verses 
and means the verses with the main content of divine praise that have been 
turned to each other with the help of the same and similar rhymes. This 
conclusion is obtained based on the etymology of the different derivatives of 
the root "Th N Y" using the patterns in social linguistics and according to the 
specific application of the word "Mathānī" in the context and co-text of verse 
23 of Surat al-Zomar and verse 87 of Sūrah al-Ḥijr. Understanding the 
Qur'anic uses of the word "Mathānī" in the Holy Quran's Competition 
Discourse with the Ahlol al-Ketab shows that the "Mathānī" in connection 
with the Psalms of David were revealed to the Holy Prophet (PBUH) and are 
related to the prayers and praise of God. The association of the word 
"Mathānī" with expressions such as "Ahsan al-Ḥadith" and the connection of 
this word with the trembling of the body and "dhikr" in verse 23 of Sūrah al-
Zomar, shows that the word "Mathānī" is related to the audio form of the Holy 
Quran and the content of divine praise. The similarity of the soundings of the 
"Fawāsel" and their turning to each other in seven consecutive verses of Sūrah 
al-Ḥamd and the main content of this Sūrah, that is, divine praise, has caused 
the Qur'anic description of "sab’an min al-mathānī" to be matched to Sūrah 
al-Ḥamd in the narrations of the Ahl al-Bayt and the Prophetic Traditions 
while next to it,"al-Qur’an al-‘Aẓīm" is another description of Sūrah al-
Ḥamd, which shows the great importance of reciting this Sūrah.. 
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 19/09/9139تاريخ پذيرش:     12/01/9913تاريخ دريافت:         بهزادان ينليفرهاد ز
  است. بوده هروز نزد نويسند 24صلاح به مدت مقاله براي ا

  
  چكيده

اين كه دهد اجتماعي نشان مي شناسيزبان بر تأكيدبا در قرآن كريم » مثاني«واژه  معناشناسي
و به معناي آياتي با محتواي اصلي حمد و ثناي الهي است  قرآني واژه مرتبط با فواصلِ آيات

 شناسيريشهاند. اين نتيجه بر اساس كه با فواصل متماثل و متقارب به يكديگر عطف شده
اجتماعي و  شناسيزبانو با استفاده از الگوهاي مطرح در » ث ن ي«مشتقات مختلف ماده 

سوره  87سوره زمر و آيه  23در بافت زباني و بافت موقعيتي آيه » مثاني«برد واژه بررسي كار
حجر به دست آمده است. فهم كاربردهاي قرآني واژه مثاني در گفتمانِ رقابت قرآن كريم با 

نازل  (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ و سلم) خدابر رسول  مزامير داوديدر ارتباط با » مثاني«دهد كه اهل كتاب نشان مي
با تعابيري همچون » مثاني«د الهي مرتبط هستند. همنشيني واژه و با مناجات و حم شده

دهد ان ميسوره زمر، نش 23در آيه » ذكر«و ارتباط اين واژه با لرزش بدن و » دِيثِ أَحْسَنَ الحْ «
ارتباط دارد. تشابه  وتي قرآن كريم و محتواي حمد الهي نيزت صبا هيأ» مثاني«كه واژه 

نها به يكديگر در هفت آيه پي در پي سوره حمد و محتواي ايقاعات صوتيِ فواصل و عطف آ
 (عගൎھم اॼسلام) اهل بيتو نبوي اصلي اين سوره يعني حمد و ثناي الهي، باعث شده كه در روايات 

الْقُرْآنَ « آن، در كنار بر سوره حمد تطبيق شود، در حالي كه» سَبْعاً مِنَ الْمَثاني«وصف قرآني 
  كه نشان از اهميت زياد قرائت اين سوره دارد.وصفِ ديگر سوره حمد است نيز  »الْعَظيم

   
  واژگان كليدي
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  طرح مسئله
و در ارتباط با هر دو كاربرد قرآني آن يعني در » مثاني«نظرات مفسران در تبيين معناي واژه 

سوره حجر بسيار متنوع و مختلف است. براي مثال علامه  87سوره زمر و آيه  23ارتباط با آيه 
هفتگانه سور  -1 ذكر كرده است: »سَبْعاً مِنَ الْمَثاني«از زبان مفسران سه مصداق را طباطبايي 

   .هفت صحيفه از صحُفُ نازل شده بر پيامبران پيشين -3حواميم  سور هفتگانه -2طوال 
آلوسي  .)191، ص12ق، ج1417 (طباطبايي، داندرا بدون دليل مياين مصاديق همه  علامه

سَبْعاً مِنَ «به اعطاءِ در آن داند كه سوره حجر كه را به اين دليل ضعيف مي مصداق نخست
سور طوال مدني هستند  حال آنكهده است، مكيّ است شاشاره  (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ و سلم) اكرم رسولبه  »الْمَثاني

حمد را بر هفت آيه سوره  »سَبْعاً مِنَ الْمَثاني«اند. آلوسي تطبيق و بعد از اين سوره نازل شده
سَبْعاً «). برخي از مفسران كه تطبيق 321، ص7ق، ج1415(آلوسي، داندترين احتمال ميصحيح

نظرات مختلفي  اند، در توجيه معناشناختي اين تطبيق،بر سوره حمد را ترجيح داده »الْمَثاني مِنَ 
  اند:را بيان كرده

» المثاني«را به هفت آيه سوره حمد مربوط دانسته و در تطبيق واژه » سبع«فخر رازي عدد 
حمد دو بار در  چون سوره -1بر سوره حمد اين احتمالات را از زبان مفسران بيان كرده است: 

شود با سوره ديگر چون وقتي سوره حمد در نماز خوانده مي -2شود. هر نماز قرائت مي
چون سوره حمد به دو قسمت تقسيم شده است: قسمتي براي خدا و  -3شود. جفت مي

چون سوره حمد به دو قسمت تقسيم شده است: قسمي براي ثنا و  -4قسمتي براي بنده 
ون سوره حمد دو بار نازل شده است: يك بار در مكه و يك بار در چ - 5قسمي براي دعا 

كَ... إِ *  الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ «هستند: مثلِ  »دو به دو«چون كلمات سوره حمد  -6مدينه  َّʮِكَ نَـعْبُدُ وَ إ َّʮ
راطَ الْمُسْتَقِيمَ اهْ  * متعال خداوند » ثناي«مد شامل چون سوره ح -7 ،...» صِراطَ  *دʭَِ الصِّ

چون سوره حمد در مقايسه با تمام كتب نازل  -8 .)159، ص19ق، ج1420رازي، فخر (است
چون ثواب قرائت هر آيه سوره حمد برابر با ثواب قرائت سبُع قرآن و  -9شده استثنايي است. 

چون خواندن هفت آيه  -10ثواب قرائت هفت آيه آن برابر با ثواب قرائت كل قرآن است. 
، 1ق، ج1420رازي، فخر ( شودشدن همه هفت در آتش جهنم ميث بسته سوره حمد باع

   .)356، صم2007(جفري، دانداز اين نظرات را ساختگي مي آرتور جفري بسياري ).158ص
در آيه كتاب قرآن با  نددر پيو» مثاني«نظرات مفسران درباره وجه معناشناختي كاربرد واژه 

احتمالاتي را كتاب قرآن بر » مثاني«مفسران در توجيه اطلاق نام  .سوره زمر، نيز متنوع است 23
 - 1ماوردي به هفت احتمال از اين احتمالات اشاره كرده است:  . به عنوان نمونهاندذكر كرده
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چون خداوند در قرآن  -2(=احكام) را تكرار كرده است.  چون خداوند در قرآن كريم قضا
چون خداوند در قرآن كريم از بهشت و آتش مكرر  -3. كريم قصص انبياء را تكرار كرده است

چون قرآن كريم  -5هاي قرآن كريم پي در پي هستند. چون آيات و سوره -4ياد كرده است. 
چون بخشي از آن  -6شود اما بخاطر زيبايي صوتش ملال آور نيست. در تلاوت تكرار مي

، 5تا، جبي آيات است (ماوردي،مثاني اسمي براي اواخر  -7كند. بخش ديگر را تفسير مي
  ).123ص

، برخي از آنها در نوعي »مثاني«با همه تنوع و اختلاف نظر مفسران در تبيين معناي واژه 
سوره حجر را هفت آيه سوره حمد  87در آيه  »سَبْعاً مِنَ الْمَثاني«مصداق عبارت  همگرايي

از اين نظر  از محمد بن مسلمصحيح شيخ بهايي با استناد به روايتي  . به عنوان مثالدانندمي
معتقد است كه اين نظر در  نيز ). علامه طباطبايي392ق، ص1398(بهايي،  دفاع كرده است

د به بيان شده است و نباي (عගൎھم اॼسلام) و اهل بيت ايشان (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ و سلم) خداشماري از روايات رسول 
  ). 191، ص12ق، ج1417 (طباطبايي،نظرات ديگر اعتنا كرد
، 24تا، جبي، (مجلسي داندمشهور بين مفسران ميه اين نظر را نظريعلامه مجلسي 

بيان شده  (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ و سلم) ). از نظر صادقي تهراني اين نظر در روايات متواتر از رسول اكرم115ص
). قرطبي نظر صحيح نزد هر فرقه و از هر طريق را 65، ص 1، ج1365 است (صادقي تهراني،

). ابن 1136، ص 3، ج1364 (قرطبي،داندو مخالفت با آن را جايز نميداند همين نظر مي
به جمهور و اكثر مفسران  اين نظر را نيز عجيبه، شوكاني، ملاحويش، سمرقندي و قشيري

، 3، جق1414 ، شوكاني،102، ص3ق، ج1419: ابن عجيبه، دهند (به ترتيب ر.كنسبت مي
، 2تا، ج؛ قشيري، بي15، ص1تا، ج، سمرقندي، بي312، ص3ق، ج1382 ، ملاحويش،170ص
  ).279ص

  پيشينه تحقيق و وجه نوآوري مقاله
هاي مفسران در كتب مختلف در قرآن كريم علاوه بر تلاش» مثاني«در ارتباط با تفسير واژه 

  تفسير، چند مقاله اختصاصي و با استانداردهاي علمي نيز به نگارش در آمده است:
: از نظر روبين عدد اُري ربُيناز » تعامل تفسير و حديث در تعيين هفت مثاني«مقاله 

و  »سَبْعاً مِنَ الْمَثاني«نماد كثرت و فراواني است و  »سَبْعاً مِنَ الْمَثاني«در تعبير قرآني  »هفت«
بايد به مي (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ و سلم) رسول اكرم كه آيات مكرر قرآن كريم هستنددو نام براي » الْقرُآْنَ العْظَيم«
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در اين مقاله توضيحي در اين باره ذكر نشده است كه چگونه تكرار برخي  .ود گرددنآنها خش
  توانست موجبات خشنودي آن حضرت را فراهم آورد.آيات مي

: در اين مقاله از تطبيق تعبير يعقوب جعفرياز  »سَبْعاً مِنَ الْمَثانيبحثي درباره تعبير «مقاله 
بر سوره حمد دفاع شده است با اين استدلال كه روايات متعدد و معتبري هم  »سَبْعاً مِنَ الْمَثاني«

   .كندمي تأييداز طريق شيعه، هم از طريق اهل سنت آن را 
از » سوره الزمر 23بر سياق آيه  تأكيددر قرآن كريم با » مثاني«بازشناسي مفهوم «مقاله 

هاي معنايي به لايه »عاً مِنَ الْمَثانيسَبْ «در اين مقاله تعبير  مهدي مطيع و فايضه علي عسگري:
ها در نيل به نمود ملكوتي قرآن متعدد و فراوان قرآن كريم ربط داده شده است كه اين لايه

به وحدت رسيده اما در نيل به نمود ظاهري و لفظي  - كه در لوح محفوظ قرار دارد ـ كريم
از نگاه علامه طباطبايي به مفاهيمي  متأثر اين نتيجهشوند. قرآن كريم دچار تعدد و تكثر مي

و در نتيجه قايل شدن به وجودي ديگر براي قرآن است   »ام الكتاب«و » لوح محفوظ«همچون 
ند و است. آقاي معرفت در نقد علامه، اين نگاه را غيرمستشكل گرفته كريم در لوح محفوظ 

 ). 48، ص 1ق، ج1422(معرفت، داندناشي از ذوق عرفاني مي

از  »»سَبْعاً مِنَ الْمَثاني«هاي صورت گرفته از روايات تفسيري تحليل انتقادي برداشت«مقاله 
زاده و مهديه دهقاني قناتغستاني: اين مقاله به بررسي اسناد و تشكيك در عبدالهادي فقهي

پردازد كه در برداشت برخي از مفسران شيعي بر اين نكته دلالت هفت روايت از منابع شيعه مي
است. در اين مقاله از ميان  »سَبْعاً مِنَ الْمَثاني«دارند كه سوره حمد مصداق تعبير قرآني  دلالت

نويسنده با جستجو در كتب  .روايت صحيح معرفي شده است يك، تنها اين هفت روايت
حديثي شيعه دو روايت معارض با اين روايت را ذكر كرده است: در روايت نخست تعبير 

تطبيق  الكرسيةآيو در روايت دوم بر  بر سوره حمد و سُور طوال» وَ الْقُرْآنَ الْعَظيم السبعُ الْمَثاني«
 :(ر.ك ست و سندي نداردمرسل انخست روايت  . در نقد اين ادعا بايد گفت كهشده است
كه در سوره مكي حجر واقع -» السبعُ الْمَثاني«تطبيق تعبير  ) و215، ص1ق، ج1403 طبرسي،

به نظر بعيد  - اندنازل شده بعداًو  كه مدني هستند -  آيه الكرسيو  سور طوالبر  - شده است
  رسد.مي

بررسي سندي و دلالي « ديگري با عنوان: مقالهلازم به ذكر است كه از همين نويسندگان 
است در  بيان شده آندر  منتشر شده است كه »»سَبْعاً مِنَ الْمَثاني«روايات اهل سنت در تفسير 

الْقُرْآنَ «و » سَبْعاً مِنَ الْمَثاني«از عطا كردن مجموع  ، خداوند در مقام امتنانسوره حجر 78آيه 
بر  ،»مثاني«رسد كه واژه ياد كرده است و به اين نتيجه مي (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ و سلم) ، به رسول اكرم»الْعَظيم
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نازل ين نيز هاي آسماني پيشدر كتابمحتواي آنها كند كه از وحي دلالت مي تكراري هايبخش
سوره حجر اتفاق  78براي قرآن، كه فقط در آيه » عظيم«از نظر مقاله كاربردِ وصف  و شده بود

هاي آسماني دلالت متناسب با مقام امتنان بوده و به برتري آن بر ساير كتاب كاملاًافتاده است 
تنها بخشي از كل قرآن » الْعَظيمالْقُرْآنَ «منظور از تعبيرِ توان نتيجه گرفت كه دارد و از اين رو مي

شده است و سوره حمد از  نازل سلم) (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ و كريم است كه محتواي آن فقط به رسول اكرم
  است. »الْقُرْآنَ الْعَظيم«يعني  مصاديق اين بخش
برابر تبيين نشده است. در » سَبْعاً مِنَ الْمَثاني«عدد هفت در تعبير ذكر راز  در اين مقاله

» الْقُرْآنَ الْعَظيم«و » سَبْعاً مِنَ الْمَثاني«وره حمد را به طورِ همزمان مصداقِ توان سمقاله مي نظريه
از سوره مكي حجر، هنوز كل قرآن نازل نشده بود و  78دانست به ويژه آنكه، هنگام نزول آيه 

 امتنان بخاطر اعطايِ قرآني كه هنوز به طور كامل نازل نشده بود، بعيد است. كاربرد صفتِ 
نشان از خاص بودن براي اولين و آخرين بار » الْقُرْآنَ «در وصف  »الْعَظيم«تمايز خاص و م

سوره  روايات اهل سنتبنا بر تصريح برخي  . قابل ذكر است كهدارد» الْقُرْآنَ الْعَظيم«مصداق 
(سيوطي،  است» الْقُرْآنَ الْعَظيم«هم مصداقِ » سَبْعاً مِنَ الْمَثاني«هم مصداقِ حمد به طور همزمان، 

(آلوسي،  و اين وجه تفسيري مورد پذيرش برخي مفسران واقع شده است )3، ص1ق، ج1404
، 494، ص6ق، ج1420، ابوحيان، 588، ص2، ج1407، زمخشري، 322، ص7ق، ج1415

  ).89، ص5ابوالسعود، بي تا، ج
(قونوي،  اندپا را فراتر نهاده و هر دو تعبير را بر سوره حمد تطبيق كرده نيز برخي مفسران

در روايت ابوسعيد معلي علاوه بر آن ). 17، ص1ق، ج1410ابن عربي،  ؛298، ص1ق، ج1422
سَبْعاً مِنَ الْمَثاني و الْقُرْآنَ «مصداقِ همزمان و » اعَظم سُور«سوره حمد  (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ و سلم) از رسول اكرم

الْقُرْآنَ «اي است بر اينكه سوره حمد مصداقِ قرينه» اعَظم«معرفي شده است كه صفت » الْعَظيم
). پيش از تكميل نزول كل قرآن كريم، لفظ 4، ص1ق، ج1404(سيوطي،  نيز هست» الْعَظيم

» قرآن«لفظ و  هايي كه تا آن زمان نازل شده بودند، به كار رفته استدر خصوصِ بخش» قرآن«
، 22نيز به كار رفته است (ابن عاشور، ج» مقروء«در برخي كاربردهاي قرآني به معناي مفعولي 

» مقروء بزرگ«، »الْقُرْآنَ الْعَظيم«). با فرض اخير معناي 298ش، ص1364، 2، قرطبي، ج270ص
توان به بزرگداشت و خواهد بود و با توجه به وجوبِ قرائت سوره حمد در هر نماز، مي

  اهميت اين سوره از نگاه دين اسلام پي برد.
» سَبْعاً مِنَ الْمَثاني و الْقُرْآنَ الْعَظيم« كل عبارت قرآنيِسوره حمد بر  در بيشتر روايات شيعه

). فقط در دو 289و  251، 249، ص2ج ،22 و 19، ص1ق، ج1380شده است (عياشي،  تطبيق
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مستقل از » الْقُرْآنَ الْعَظيم«تطبيق شده است و تعبير » سَبْعاً مِنَ الْمَثاني«روايت سوره حمد تنها بر 
ق، 1409، (ع૟ൎه اॼسلام) لمنسوب الي الامام الحسن العسكري(التفسير ا آن در نظر گرفته شده است

آية االله به گفته علامه حلي و  (ع૟ൎه اॼسلام) اما تفسير منسوب به امام حسن عسكري ،)47و  29ص
در يك  فقط). 157، ص 13تا، ج؛ خويي، بي257ق، ص1381ويي مجعول است (حلي، خ

كه تطبيق  )249ص، 2ق، ج1380تطبيق شده است (عياشي، » الْمَثاني«بر  تنهاروايت سوره حمد 
الْقُرْآنَ «كند و در اين روايات از عدم تطبيق سوره حمد بر را نفي نمي »سَبْعاً مِنَ الْمَثاني«بر 

  سخني به ميان نيامده است. »الْعَظيم
سَبْعاً مِنَ الْمَثاني و الْقُرْآنَ «قرآنيِ دهد كه تطبيق تعبير شواهد روايي ارايه شده نشان مي

حمد، از شواهد كافي در روايات نبوي نقل شده در منابع اهل سنت برخوردار  بر سوره» الْعَظيم
 شناسيزباندستاوردهاي دانش  بر تأكيدهدف مقاله حاضر اين است كه با  بنابراين است.

 را درروشي جديد  هاي مرسوم در دانش معناشناسي،اجتماعي در كنار استفاده از روش
  . آن در قرآن كريم به كار گيردو تفسير » مثاني«واژه  شناسيريشه

  روش تحقيق
هاي مختلف مقاله به عنوان تحقيقي علمي به طور گسترده به معرفي جنبهاين از منظر روش، 

توجه به انواع تغييرات معنايي  ر تبيين مفاهيم قرآني پرداخته است.كارآمدي دانش معناشناسي د
وت اين مقاله ظريه حوزه معنايي از نقاط قاز منظر معناشناسي تاريخي و معرفي نظريه بافت و ن

هاي نوين معناشناسي پرده از برخي ابهامات در توان با روشرسد ميبه نظر مي است، چراكه
در قرآن كريم برداشت. همچنين استفاده از دانش » مثاني«ارتباط با تبيين معناي واژه 

-گشاست. اين دانش بر جنبه) در اين مسير راهsociolinguistics» (اجتماعي شناسيزبان«

دارد و به مطالعه تاثير عوامل اجتماعي همچون  تأكيدهاي زباني هاي اجتماعي دگرگوني
شود و بايد آن يافت نمي پردازد. در نگاه اين مكتب معنا در خلأجارهاي فرهنگي بر زبان ميهن

- 190م، ص1981را در تعاملات و ارتباطات اجتماعي روزمره مردم جستجو كرد (آرلاتو، 
189.(  

اجتماعي، به تغييرات  شناسيزبانبخشي از مطالعه تاثير عوامل اجتماعي بر زبان در 
شود. از نظر آرلاتو بيشتر اين تغييرات با زندگي و معنايي واژه بعد از پيدايش آن مربوط مي

ي چون هايفرهنگ يك جامعه زباني پيوند دارد. او اين تغييرات معنايي را در قالب مكانيسم
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 كنددرون جامعه زباني معرفي مي هايها و نقش زيرگروههمنشيني معنايي، جدايي صورت
  ).195-196م، ص1981(آرلاتو، 

توجه در تغيير معنا به اين صورت است كه ها مكانيسم جدايي صورتنقش از نظر آرلاتو 
هاي هم خانواده، مانع از تغيير معنايي هر يك از آنها به جامعه زباني به ريشه مشترك واژه

عنوان مشتقات آن ريشه مشترك است. حال اگر به دليلي در ارتباط  معنايي مشتقات با ريشه 
خللي وارد شود، مشتقات  - كندكه نقش يك رشته ارتباطي ميان مشتقات را بازي مي ـ مشترك

  ).197م، ص1981(آرلاتو،  شونديير معنايي ميمستعد تغ
در اين پژوهش سعي شده است تا با الهام از دو مكانيسم همنشيني معنايي و جدايي 

و تغييرات آن تبيين گردد. بر اساس مكانيسم » مثاني«ها، چگونگي زايش معنايي واژه صورت
ها، رابطه معنايي وثيقي بين ماده اشتقاق (ريشه) و هر يك از مشتقات ماده جدايي صورت

شود كه اين رابطه دو طرفه است: به اين صورت كه از يك طرف، د و مشخص ميوجود دار
گستراند و در اي خود را همچون چتري بر سر هر يك از مشتقات ميماده اشتقاق معناي ريشه

كند و از طرفي ديگر تغييرات معنايي مشتقات اثر معنايي برابر تغيير معنايي آنها مقاومت مي
سازد تا ق گذاشته و بر غناي معنايي آن افزوده و گرفتار چند معنايي  ميخود را بر ماده اشتقا

. اين چند عناي اصلي ماده اشتقاق تغيير كندآنجا كه اين احتمال وجود دارد كه در گذر زمان م
خود پايه زايش مشتقاتي جديد با معاني متفاوت با معناي نخستين ماده  ،معنايي و تغيير معنا

تغيير معنايي مشتقات و غلبه آن بر چتر معنايي ماده اشتقاق يا همان اشتقاق خواهد شد. 
ها  در بسياري از موارد به همراه مكانيسم همنشيني معنايي باعث تغيير مكانيسم جدايي صورت

معنا ميشود: به اين صورت كه ماده اشتقاق از طريق تغيير معناي يكي از مشتقات خود همنشين 
  گردد. جذب معناي جديد، گرفتار چند معنايي يا تغيير معنا مي معناي جديدي گرديده و با

تطبيق آنها بر معناي هر يك از  تكلف درانتزاع معاني كلي ذهني براي هر ريشه و 
رخي مورد انتقاد بو  به كار بسته »التحقيق«آنگونه كه آقاي مصطفوي در كتاب  ،مشتقات

 شناسيزبان، با روش )97ش، ص1390(طيب حسيني،  محققان معاصر قرار گرفته است
زيرا پايه اين دانش در معناشناسي تاريخي واژگان بر اين اصل استوار  تفاوت دارداجتماعي 

شود و بايد آن را در تعاملات و ارتباطات اجتماعي روزمره يافت نمي است كه معنا در خلأ
ترين معني از و محسوساجتماعي پركاربردترين  شناسيزبانمردم جستجو كرد. بنابراين در 

گيرد حتي اگر آن معنا در اثر استعمال مجازي ميان مشتقات يك ريشه در كانون توجه قرار مي
كند هنگامي كه معناي مجازي واژه، كاربردي همگاني پديد آمده باشد. چنانكه آرلاتو اشاره مي
  ).204صم، 1981(آرلاتو، شود پيدا كند خود به معناي اصلي تبديل مي
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شوند و اين پديده هي مشتقات، خود پايه زايش معاني متفاوت با معناي ريشه اصلي ميگا
به عنوان مثال و در تطبيق اين  .كنداز سرايت چتر معنايي ريشه به معاني جديد جلوگيري مي

ياد كرد كه پايه زايش معنايِ جديد » جنّ«توان از مشتق مي» ج ن ن«مكانيسم بر مشتقات ريشه 
اي و دليل آن انگاره شده است،» مجنون«ق خود يعني واژه در زيرمشت» ديوانه« و متفاوتِ

دانستند. به مي» جنّ«را نتيجه تصرف » ديوانگي«مربوط به جامعه عرب باستان بوده است كه 
و » جنُّه«، »جنين«مثل » ج ن ن«بر خلاف بسياري از مشتقات ريشه » مجنون«همين دليل واژه 

  ارتباط مستقيمي ندارد.» وشيدگيپ«با معناي » جنّ«

  در آيات قرآن كريم» مثاني«. كاربرد واژه 1
به سوره زمر،  23سوره حجر و آيه  87آيه  تنها در دو آيه از آيات قرآن كريم يعني» مثاني«واژه 

وَ لَقَدْ « سوره حجر چنين آمده است: 87آيه  در .و بدون آن به كار رفته است» ال«ترتيب با 
نَ الْمَثاَنىِ وَ الْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ  سوره  23در آيه » مثاني«در كاربرد دوم واژه  .)87(حجر: »ءَاتَـيْنَاكَ سَبْعًا مِّ

 »... تَاʪً مُّتَشَاđِاً مَّثاَنىِ دِيثِ كِ اللهَُّ نَـزَّلَ أَحْسَنَ الحْ «خورد: قرآن پيوند ميكتاب زمر، اين واژه با 
 .)23(زمر:

اند؛ برخي از معُربان در آيه بالا، دو احتمال را ذكر كرده» مثاني«باره إعراب واژه معُربان در
صفتِ نخستِ آن در  را به عنوان» مُّتَشَاđِاً«و واژه » كِتَاʪً «را صفت دوم براي واژه » مثاني«واژه 

). 137ص ،3ج ق،1425حميدان و قاسم،  ؛ دعاس،409ص ،8ق، ج1415(درويش،اندنظر گرفته
 قرار داد» مُّتَشَاđِاً«براي واژه » تمييز«را در نقش » مثاني«توان واژه نظر زمخشري مي طبق

به » كتاب«در اين احتمال اعرابي نيازي به در نظر گرفتن ). 123ص ،4ج ق،1407 (زمخشري،
جمع است و در نقش تميز، » مثاني«هاي متعدد نيست زيرا واژه اي شامل بخشعنوان مجموعه

به » مُّتَشَاđِاً«كند. رفع ابهام از موصوفِ را از جهت موصوف برطرف مي» مُّتَشَاđِاً« ابهام صفتِ
را » مُّتَشَاđِاً«با نقش تمييز، صفتِ » مثاني«واژه  .معناي پرده برداشتن از موصوفِ حقيقي آن است

وَ فَجَّرʭَْ «رآني در عبارت ق» عيوʭ«سازد: مانند كلمه منتسب مي» مثاني كتاب«، به »كتاب«به جاي 
ʭكه در نقش تمييز، ابهام در مفعول 12(قمر:» الأَْرْضَ عُيُو (» َʭْعيون «سازد و را برطرف مي» فَجَّر

رʭَْ عيونَ الارض«كند: را به عنوان مفعولِ اصلي اين فعل تعيين مي» الارض   .»فَجَّ
 نظر گرفته شود (زمخشري، در» دِيثِ أَحْسَنَ الحْ «در نقش بدل براي » كتَِابًا«اگر واژه 

در نظر » مُّتَشَاđِاً«براي واژه » تمييز«در نقش » مثاني«) و همزمان واژه 123ص ،4ج ق،1407
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به اين ...»  تَاʪً مُّتَشَاđِاً مَّثاَنىِ دِيثِ كِ اللهَُّ نَـزَّلَ أَحْسَنَ الحْ «گرفته شود در اين صورت ترجمه عبارت 
  ».اش نازل كردتشابه از حيث مثانيم را، كتابي مخداوند زيباترين كلا«صورت است: 

  كتب لغتدر » مثاني«. معاني مختلف واژه 2
هر چند كه برخي آن را از ريشه غير  ،مشتق شده است» ث ن ي«از ريشه عربي » مثاني«واژه 

دهد كه اين واژه از تمال ميآرتور جفري با طرح نظرات مستشرقان، اح .دانندعربي مي
  ).356-357، صم2007 (جفري، بري يا آرامي وام گرفته شده باشدهاي عزبان

در زبان عربي معاني مشخصي دارد كه اهل لغت آنها را ثبت و ضبط » مثاني«واژه 
 كه توان حداقل به هشت معناي مختلف دست يافتاز تتبع در كتب معتبر لغت مي .اندنموده

  شود؛در ادامه به اين معاني اشاره مي
، 15ق، ج1421 (ازهري، آن است زانو و دو آرنج دو كاسه يبه معنا ،وانيح يِمثان -1

  ).101ص

دوم قرار دارد و مفردش  فيكه در رد شوديگفته م هاييعود، به زه هاياز زه يمثان -2
 ). 196، ص10ق، ج1421(ابن سيده،  است »يمثَن«

م، 1979(زمخشري،  است» شتر افسار يانتها« يو به معنا» مثناه«جمع  »يمثان« -3
 .)78ص

» افسارها«به معناي » مثاني«است و » ثنَِّايةَُ «نام ديگرش  و افسار اسب است» مِثنَاة« -4
هم » مَثنَاة«به معناي انتهاي باريك افسار است و در حالت مفرد » مِثنَاة«همچنين  .است

 .)179، ص10ق، ج1414، بن عباد (صاحب شودگفته مي

و  به معناي خم» مثاني دره«معناي موضع قطع شدن آنهاست و از دره و كوه به » ثنِي« -5
 ).115، ص14ق، ج1414(ابن منظور،  هاي آن استپيچ

 ،4ج ق،1415، (فيروزآبادي است» هاي تابيده شدهها و ريسهرشته«به معناي » مثاني« -6
 .)332ص

 .)52ص، 8ق، ج1421 ،ي(ازهر است» داخل لاله گوش هايچين«به معناي » مثاني« -7

 .)261، ص19ق، ج1414(زبيدي،  نام سرزميني بين كوفه و شام است » مثاني« -8

 سوره حجر 87در بافت آيه » مثاني«. بررسي معناي واژه 3

دهد كه اين آيه سوره حجر نشان مي 87در آيه » مثاني«هاي واژه همنشين ،از منظر معناشناسي
نَ الْمَثاَنىِ وَ الْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ «خداوند متعال  .در سياق يا همان بافت زباني امتنان قرار دارد » سَبْعًا مِّ
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اي كه از همه تمتعات به گونه ،عطا كرده است (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ و سلم) را به عنوان لطفي بزرگ به رسول اكرم
سوره حجر، گوياي  88دنيايي كافران برتر است. آيه همنشين با آيه مورد بحث، يعني آيه 

نَ الْمَثاَ«برتري  بر تمتعات دنيايي كافران است چون در اين آيه از » نىِ وَ الْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ سَبْعًا مِّ
لا «خواسته شده است كه نسبت به تمتعات دنيايي كافران بي اعتنا باشد:  (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ و سلم) رسول اكرم

  .)88(حجر: »جَناحَكَ للِْمُؤْمِنينَ  ما مَتَّعْنا بِهِ أزَْواجاً مِنْهُمْ وَ لا تحَْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ اخْفِضْ  تمَدَُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى
سَبْعًا «كند كه در اين آيات مي تأييداز منظر معناشناسي كاربردي نيز  88بررسي معناي آيه 

نَ الْمَثاَنىِ وَ الْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ  براي اين منظور  .از تمتعات دنيايي كافران برتر دانسته شده است» مِّ
تي نزول آن بررسي كرد: بافت موقعيتي اين آيه از طريق مراجعه را در بافت موقعي 88بايد آيه 

كند كه در يك روز واحدي نقل مي .گرددبه رويدادي كه سبب نزول آن بوده است، روشن مي
شوند و ظاهر مي يهود شامل انواع كالاهاي زينتي از قبيل لباس، عطر، جواهر...» هفت قافله«

د كه اي كاش صاحب اين اموال بودند تا تقويت شده و در كننمسلمانان با ديدن آنها آرزو مي
سوره حجر را نازل كرده و با تعبير  87در اين شرايط خداوند آيه  .راه خدا آنها را هزينه كنند

كند كه به مسلمانان اعطا كرده است و از اين هفت اي اشاره ميبه هفت آيه» سبَعًْا مِّنَ المْثََانىِ«
  ).283ق، ص1411 احدي نيشابوري،(و قافله كالا بهترند

توان پرده از ابهامي برداشت كه با كمك آن مي قوت سبب نزول ادعايي اين است كه نقطه
در اين آيه را مفعول » أزَْواجاً «. برخي كلمه وجود داردسوره حجر  88يه در ارتباط با اعراب آ

كه همگي حامل  ـ تجاري هفت قافلهاند اما با توجه به كيفيت نمايان شدن دانسته» مَتَّعْنا«فعل 
در عبارت » هاء«براي ضمير » حال«را در نقش » أزَْواجاً «بهتر است كلمه  - كالاهاي زينتي بودند

: دانست اين وجه اعرابي نزد برخي از مفسران و محققان ارجح است (ر.ك» مَتَّعْنا بِهِ «
  ).  114، ص 9تا، جي، بي؛ مجلس406تا، ص؛ مقدس اردبيلي، بي531، ص6ش، ج1372طبرسي،

چشم مدوز به آنچه برخي از «با در نظر گرفتن اين وجه اعرابي ترجمه آيه چنين است: 
. با توجه به معناي »هايي استبه صورت جفت مند ساختيم در حالي كه آن آنها را با آن بهره

آنچه «ر از منظو )،385، ص1ق، ج1412(راغب اصفهاني،  رساندرا مي كه مقارنت» زوج«كلمه 
هم از كالاهاي زينتي است كه پشت سر همان هفت قافله» كه به صورت جفت هايي است

 اند.رديف شده و همگي به اصنافي از كالاهاي زينتي اختصاص داشته

سوره حجر در بافت زباني و موقعيتي آنها، اين فرضيه تقويت  88و  87با ملاحظه آيات 
نوعي تناسب معنايي وجود  88در آيه » ازواجا«با واژه  77 در آيه» مثاني«شود كه بين واژه مي
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با يكديگر كه جفت هستند، پيوند معنايي » مقارن«با اموري » مثاني«دارد: به اين معنا كه واژه 
  دارد.

 سوره زمر 23در بافت آيه » مثاني«. بررسي واژه 4

، تعبير »نَـزَّلَ اللهَُّ «جاي تعبير ذكر شده است و ب» اللهّ«اسم جلاله  ،سوره الزمر 23ابتداي آيه  در
به » دِيثِ أَحْسَنَ الحْ «كه از منظر بلاغي تاكيدي است بر انتساب   به كار رفته است» اللهَُّ نَـزَّلَ «

 ش،1419 معجزه است (ابن عجيبه،» دِيثِ أَحْسَنَ الحْ «اي است بر اينكه خداوند متعال و اشاره
  ).70ص ،5ج

دارد: در اشاره به قرآن كريم، حكايت از اعجاز صوتي قرآن كريم » دِيثِ أَحْسَنَ الحْ «تعبير 
كند است و به زيبايي سرآمد قرآن كريم اشاره مي» حسُن«از ريشه » أَحْسَنَ «زيرا صفت تفضيلي 

براي قرآن كريم و مقدم شدن آن بر هيات نوشتاري آن » الحَدِيثِ «و در كنار آن كاربرد واژه 
شود. بودن هيات صوتي قرآن كريم مربوط مي بديعدهد كه اين زيبايي به ، نشان مي»كتابا«يعني 
از طريق گوش يا وحي به انسان  است كه» اي نو و جديدگفته«به معناي » الحَْ◌دِيثِ «زيرا 
). بنابراين در اين آيه هيات صوتي قرآن كريم مورد 364ص ،3ج ش،1384 رسد (مدني،مي

 توجه قرار گرفته است. 

ابن كثير بر پايه  .در برخي كاربردهاي خود همنشين معناي صوت است» دِيثالحَ«واژه 
ل تفسير نموده و آن را نقطه مقاب» غناء«را به معناي » لهو الحديث«اقوال صحابه تعبير قرآني 

ماهيتي صوتي دارد و در » غناء). «295، ص6ق، ج1419(ابن كثير،  داندمي» أَحْسَنَ الحَْ◌دِيثِ «
ابن تفسير شده است (» غناء«به معناي » لهو الحديث«نيز تعبير قرآني  (عගൎھم اॼسلام) روايات اهل بيت

به كار » صوت«در ارتباط با معناي » الحدَِيث«). در لغت نيز واژه 58، ص4ق، ج1413، بابويه
يبعث الّله السّحاب فيضحك أحسن «مل است: أبراي مثال اين جمله عربي قابل ت .رفته است

خداوند ابرها »: الرّعد و ضحكه البرق حَدِيثَهُ  أنّ «جاء في الخبر » الحَدِيث أحسن الضّحك و يَـتَحَدَّثُ 
در خبر »: دهند.خندند و به زيباترين صوت، صدا ميانگيزد پس به زيباترين خنده ميرا برمي

). 350، ص1ش، ج1376 (ابن اثير،» اش برقش استو خنده ،رعدش ابر آمده است كه حديثِ
دارد و » رعد«با » حديث«در اين جمله عربي، حكايت از شباهت » حديث«به » رعد«تشبيه 

  تواند ماهيتي صوت اين دو باشد.وجه شبه اين دو مي
نيز با » تقشعر«سوره زمر، فعل  23در آيه » صوت«با » حديث«علاوه بر همنشيني معنايي 

 است قشعريره به معناي رعِدَه ؛»القُشَعْريِرة: الرّعِْدَة« چنانكه گفته شده: يني داردشهمن» صوت«
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من صوته  الرَّعْد«ق شده است: از صوت رعَد مشت» رعِدَه). «95، ص5ق، ج1414(ابن منظور، 
لرزش است:  »رِعدَه«). معناي 33، ص2ق، ج1409(فراهيدي، » الرّعِْدة دَ يَـرْعُدُ، و منهرَعَ  اشتق

را هنگام ترس يا لرزشي است كه انسان  دَه؛ رعِ»الرِّعدَْة: رجرجة تأخذ الإنسان من فزع أو داء«
ةُ الرَّعد«). به صوتِ رعد، 33، ص2ق، ج1409(فراهيدي،  بيماري فرا گيرد شود: گفته مي» رَجَّ

ةُ الرَّعد: صوته« كند ). صوت رعد با ترسي كه ايجاد مي468، ص1ق، ج1414(ابن منظور، » رَجَّ
گويد. در عربي مي» قشعريره«اين لرزش تواند باعث لرزش بدن انسان شود كه عرب به مي

در اين ارتباط بيت زير از هند بنت عتبة  .در همنشيني با صوت سابقه دارد» قشعر«كاربرد ماده 
  ):127ص ،4ج ق،1405 به عنوان شاهد وجود دارد (شريف مرتضي،

 من صوت اشوس تقشعر و ēرب  ان الضباع متى تحس بنبأة

شنوند كند كه وقتي اين صدا را ميبه صداي شير اشاره مياين بيت به واكنش كفتارها 
در » قشعر«در بيت ديگري از شاعري گمنام نيز ماده  .كنندلرزش بر تنشان افتاده و فرار مي

در اين بيت به فردي  .)77ص ،3ج ق،1421 ارتباط با تاثير صوت به كار رفته است (ابن سيده،
 آيد: صداي زوزه گرگ، موهاي سرش به لرزه در نمي كند ازشجاع اشاره شده است كه ادعا مي

 من الذئب يعوی و الغراب المحجل   و انی امرء لا تقشعر ذوابتی

اهل خشيت به كار رفته است: » جلودِ«در ارتباط با » تقشعر«سوره زمر، فعل  23در آيه 
، 1ق، ج1412هاني، داند (راغب اصفمي» هابدن«در اين آيه را به معنايِ » جُلود«راغب اصفهاني 

). تاثير قرآن كريم بر بدن اهل خشيت مربوط به اولين مواجهه آنها با صوت شكوهمند 199ص
سوره الزمر به لرزش تن اهل خشيت اشاره شده  23آيات آن هنگام تلاوت است: در صدر آيه 

خود  اي به تاثيرات قلبي شنيدن قرآن كريم نشده است كهاست و در اين قسمت از آيه، اشاره
لاف قسمت دهد كه آيه در ابتدا به اثري ملموس و فيزيكي نظر دارد، بنابراين بر خنشان مي
كه در آن به نرم شدن دل و تاثير معنوي آيات اشاره شده است، صدر آيه بر صوت  دوم آيه

سوره الزمر اين  23شكوهمند آيات هنگام تلاوت تمركز كرده است. از بررسي بافت زباني آيه 
و زيبايي صوتي و اعجاز آميز آيات قرآن كريم » مثاني«شود كه بين واژه تقويت مي فرضيه

هاي ظاهري و با جنبه اي از زيبايي» مثاني«نوعي ارتباط معنايي وجود دارد: به اين معنا كه واژه 
  اعجاز آميز قرآن كريم در ارتباط است.

بر سوره » المثاني«تطبيق سوره زمر وجود دارد كه بر صحت  23شاهد ديگري در آيه 
يا همان يادآوري خداست كه مايه دلگرمي » ذكر االله«در اين آيه سخن از  .كندحمد دلالت مي

اهل خشيت است. حمد الهي توام با ذكر الهي است و در سوره حمد، ذكرِ رحمت الهي مشهود 
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(عياشي،  شده استتطبيق » الْمَثاني«بر  روايت سوره حمد تنهادر يك  قابل ذكر است كه .است
همچون  منافاتي ندارد.نيز » سَبْعاً مِنَ الْمَثاني«بر  تطبيق سوره حمدبا  كه )249، ص2ق، ج1380

برخي  .)105پيوند خورده است (انبياء:» ذكر«نام زبور نيز با در قرآن كريم  محتواي سوره حمد،
، 17تا، ج(ابن عاشور، بيدانند يادآوري مييا همان » تذكير«را » ذكر«از مفسران مراد از 

 (ع૟ൎه اॼسلام) از مزامير عهد عتيق، حضرت داود 37). در مزمور 293، ص5ق، ج1383، دروزه، 119ص
خدا نسبت به صالحان و فرزندانشان يعني يادآوري لطف خدا به آنها در رحمت  »ذكرِ«پس از 

  دهد كه زمين را به ارث خواهند برد.، به آنها وعده ميمدت عمرشان
ق، 1407مقايسه شده است (كليني،  (ع૟ൎه اॼسلام) حضرت داود» زبور«با » مثاني«در منابع شيعه 

(صਚی االله به رسول اكرم (ع૟ൎه اॼسلام)). بر اساس اين روايت خداوند در برابر زبور حضرت داود601، ص2ج
اودي در عهد عتيق را بر مزامير د زبور داود ،را عطا كرده است. برخي مفسران» مثاني« ع૟ൎه و آଔ و سلم)

 ؛111، ص14تا، ج؛ ابن عاشور، بي255، ص10ق، ج1421شيرازي،  (مكارم اندتطبيق كرده
شروع به قرائت  (ع૟ൎه اॼسلام)). گفته شده است كه وقتي حضرت داود396، ص3ق، ج1383دروزه، 
، 6ق، ج1419دميده است (ابن كثير، مي» مزامير«كرده، مانند اين بوده كه انگار در زبور مي

  .)10كند (سبا:مي اشاره    (ع૟ൎه اॼسلام)حضرت داود» تاويب«). قرآن كريم به 440ص
داند (طباطبايي، مي» ترجيع صوت براي تسبيح«را به معناي » تاويب«علامه طباطبايي 

به معناي زيبا ساختن صوت هنگام قرائت است » ترجيع صوت). «362، ص16ق، ج1417
  گويد: عهد عتيق چنين مي» مزامير«در معرفي  نيز ). هاكس334، ص 4ش، ج1375(طريحي، 

روحاني است كه با آواز، محضِ تمجيد و تقديس حضرت اقدس اشعار «
شد و در آخر هر قسمتي لفظ الهي به توسط آواز مزمار و ني خوانده مي

  ).796ش، ص1377(هاكس، » ر گشتهمكر» آمين«
سوره «در مزامير، يادآور  اشاره هاكس به مضمون تمجيد و تقديس حضرت اقدس الهي

نام سوره  (عගൎھم اॼسلام)پردازد و در روايات اهل بيتكه به حمد و ستايش از خداوند متعال مي» حمد
نَ الْمَثاَنىِ «حمد با تعبير قرآني  هاي صوتي قرآن گره خورده است. در روايات نيز به جنبه» سَبْعًا مِّ

  كنند: كريم توجه شده است تا آنجا كه تغنيّ به قرآن را توصيه مي
برخي پژوهشگران اين روايات را بررسي كرده و در صورتي كه تغنيّ به «

قرآن همانند مجالس طرب نباشد و مناسب شان قرآن كريم باشد، آن را 
  ). 1-26، ص23ش، ش1397(اسماعيلي،  »دانندستحب ميم
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 اجتماعي شناسيزبانهاي تغيير معنا در از منظر مكانيسم» مثاني«واژه . 5

آمد حداقل هشت معناي مختلف براي واژه  »مثاني«واژه  بررسي معاني لغويچنانچه در 
است و » ث ن ي«يكي از مشتقات ماده » مثاني«در كتب لغت ذكر شده است. واژه » مثاني«

زبان  با رويكردِتوان كنند: ميساير مشتقات اين ماده بر معاني متنوع و متفاوتي دلالت مي
با الهام از مكانيسم هاي جدايي صورت ها و همنشيني معنايي، به علل و  اجتماعي شناختي

 احتمالي زايش اين معاني مختلف از يك ماده و معناي اصلي، پي برد.

براي تشخيص معناي اصلي يك ماده از ميان معاني متفاوت مشتقات آن، بايد معناي 
احتمال اينكه معناي  .دارد تر و غير انتزاعيمشتقي مورد توجه قرار گيرد كه مصداقي ملموس

اصلي يك ماده از ميان معاني متفاوت آن، همان معنايي از مشتقات آن ماده باشد كه از مصاديق 
تر بيشتر در تري برخوردار است، بيشتر است چون مصاديق ملموستر و غيرانتزاعيملموس

د. بر اين اساس كنود مشغول ميمعرض ديد همگان قرار دارند و بيشتر ذهن افراد را به خ
، معناي »ث ن ي«لف مشتقات ماده توان از اين احتمال دفاع كرد كه از ميان معاني مختمي

شود همان معناي بيان مي» الدابةّ مَثاَني«كه در حالت جمع با تعبير » يوانآرنج و كاسه زانوي ح«
» افسار«بودن برخي از معاني ملموس ديگر مثل  اصلي اين ماده باشد. هر چند كه احتمال اصيل

با تحليلي كه بعد از اين خواهد » آرنج و كاسه زانو«تر دانستن معناي نيز وجود دارد اما اصيل
  آمد، سازگارتر است.
توان بر مي است،» زانو و كاسه آرنج«، »ث ن ي«د كه معناي اصلي ماده اگر پذيرفته شو

زيرا پي برد: » جدا شدن دو چيز از يكديگر«ناي ديگر اين ماده، يعني پايه آن به فرايند زايش مع
بازو از ساعد » محل جدا شدن« »آرنج«ران از ساق است و » محل جدا شدن«همان » زانو كاسه«

كند كه نام ديگر آن در عربي دست و پاي حيوان را از اين نقاط جدا مي نيز قصاب .است
آرنج و «از طريق معناي » ث ن ي«ن تصور كرد كه احتمالا ماده توابنابراين مي است.» المفصل«

گرديده و در نهايت اين » جدا شدن دو چيز از يكديگر«، همنشين معناي انتزاعي »كاسه زانو
جدا شدن دو چيز «معناي جديد را به خود جذب كرده است. متناسب با همنشيني معناي ماده 

است. شايد بتوان » جدا كردن«د دارد كه به معناي وجو» الاستثناء«، واژه مشتق »از يكديگر
  اي جدا ساختن مجازي فرد ستايش شده از سايران تلقي كرد. به معناي ستايش را گونه» الثَناء«

به فرايند زايش معناي » زانو و كاسه آرنج«يعني » ث ن ي«معناي اصلي ماده  توان ازمي
زانو و آرنج محل  همانطور كه كاسه .نيز پي برد »تا شدن دو چيز روي هم«ديگر اين ماده يعني 

هم هستند به طوري » تا شدن و روي هم قرار گرفتن«جدا شدن هستند، به همين منوال محور 
شود. در كه ساق در كاسه زانو بر روي ران تا شده و ساعد در نقطه آرنج بر روي بازو تا مي
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تا شدن دو چيز «ي ، همنشين معنا»زانوآرنج و كاسه «از طريق معناي » ث ن ي«نتيجه ماده 
كند. بر اساس را به جمع معاني خود اضافه مي و در نهايت اين معناگرديده » روي هم

ديگر از مشتقات  توان به علت اشتقاق شماريمي» ث ن ي«با ماده » تا شدن«همنشيني معناي 
ست و هنوز پايش در درباره نمازگزاري كه نشسته و در حال تشهد ا اين ماده پي برد، لذا

  ). 225ص ،1ج ش،1367رود (ابن اثير، به كار مي» رجله ʬَنٍ «قرار دارد، تعبير » تا شده«حالت 
خود را در هم كشيده و هنگامي كه بدن مار » هاي متوالي و تا خوردهخم«همچنين به 

) و 242ص ،8ج ،ق1409است (فراهيدي، » ثنِيْ«گويند كه مفردش مي» أثناء الحيّة« كند،جمع مي
است كه به معناي » ثنِيْ«نيز واژه » مثانی الوادی«بدن مار هستند. مفرد » تاخوردگي«نوعي خود 

است و در واقع همان تا » مثاني«و يكي ديگر از معاني هشت گانه واژه » هاي درهپيچ و خم«
و ها هاي مسير دره روي هم هستند. به مسيري در كوه كه داراي سراشيبيخوردگي
  ).178ص ق،1412 گويند (راغب اصفهاني،مي» ثنَيّة«هاي فراوان است، سرازيري

» تاخوردگي«چنانچه پيداست اين راهها داراي فراز و فرودهايي كمان مانند هستند و به 
اند، هاي ريسمان كه به دور يكديگر تابيده شدهاند. در بخش پيشين ذكر شد كه به رشتهشبيه

نام ديگر اين  .است» مثاني«شود كه يكي ديگر از معاني هشت گانه واژه ميگفته » مثاني الحبل«
اند ها به اين دليل كه دور يكديگر تا خوردهاست اين رشته» أثَنْاء الحبل«هاي تابيده شده، رشته

، »مثاني«. معناي ديگر از معاني هشت گانه واژه اندنام گرفته» أثَْناء الحبل« و» مثاني الحبل«
گفته » مثاني الأذن«اند و به آنها خورده است كه روي هم تا» داخل لاله گوش ايهچين«

هاي ، بخاطر چين خوردگي»مثاني«شود. احتمالا نامگذاري سرزميني بين كوفه و شام به نام مي
سطح زمين روي هم، به نظر »  دنتا خور«فراوان سطح زمين در اين منطقه است كه شبيه 

 رسد.مي

نها به سمت انتهاي آنها، صورت سر آ» برگرداندن«در اشياء با » تا شدن«از آنجا كه 
پي » عطف«يا همان » برگرداندن«با معناي » ث ن ي«توان به علت همنشيني ماده گيرد ميمي
كه يك انتهاي آن به سمت انتهاي ديگرش  رودبه كار ميچيزي آن درباره » عطف« .برد

 ق،1412 سر و ته شاخه، متكا و ريسمان (راغب اصفهاني، شود: مانند برگرداندن» برگردانده«
ي برگرداندن قسمتي از چيزي به سمت قسمت ديگرش ابه معننيز » ءَ ثَـنْيًاالشَّىْ  ثَـنىَ ). «572ص

» ث ن ي«از ماده » برگرداندن« ). بر اساس معناي155، ص1ق، ج1414است (ابن منظور، 
از  .) پي برد9(حج: »عِطْفِه ʬنيَِ «) و 5(هود:» صُدُورَهُم ونَ يَـثْنُ «توان به معناي دو تعبير قرآني مي

كنند (راغب دلالت مي» روي برگرداندن«نظر راغب اصفهاني هر دوي اين تعابير بر معناي 
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و » مِثنَاة«شود و مفرد آن گفته مي» مثاني«). به افسارهاي اسب نيز 178ص ق،1412 اصفهاني،
ابزاري براي مهار اسب » مِثنَاة«از وزنهاي متعارف اسم آلت است: است كه » مِفعَلَة«بر وزن 

و در نتيجه آن را مهار » برگردانده«است كه با فشار بر سر اسب، گردنش را به سمت عقب 
  .است» مثاني«و جمع آن گفته ميشود » مِثنَاة«انتهايي مهار شتر نيز  كند. به قسمتمي

تواند به وسيله كند با اين توضيح كه شتربان ميپيدا ميربط  » عطف«با معناي شتر » مِثنَاة«
اين قسمت از افسار، سر هر شتر را به سمتِ دم شتر پيش روي آن متوجه كرده و به آن وصل 

» مِثنَاة«است كه به وسيله » معطوف«كند و قطار شتران را تشكيل دهد: در اين حالت هر شتر 
  شده است.» عطف«به ديگري 

تا شدن دو «و » جدا شدن دو چيز از يكديگر«يعني » ث ن ي«با ماده  دو معناي همنشن
 - انداشتقاق يافته» زانو و كاسه آرنج«كه هر دو مستقيما از معناي اصلي  - » چيز روي هم
براي همنشيني مفهوم » دو«كنند: تداعي عدد را در ذهن تداعي مي» دو«تر عدد معناي انتزاعي

» دو«كه بر عدد » ث ن ي«هايي از ماده اشتقاق واژه .افي استك» ث ن ي«ثنويت با  ماده 
با اين ماده است. معناي » دو«دلالت دارند مثل؛ الثاني، الإثنين و مثُنَيّ، بخاطر همنشيني معناي 

همخواني » دو«هاي رديف دوم در عود، با معناي يعني زه» مثاني«ديگر از معني هشتگانه واژه 
  دارد.

در قرآن كريم، از احتمال » مثاني«در تحليل لغوي خود از كاربرد واژه  بسياري از مفسران
؛ آلوسي، 216، ص3ق، ج1418اند (بيضاوي، تهسخن گف» تكرار«ارتباط اين واژه با معناي 

رازي، فخر ؛587، ص2ق، ج1407؛ زمخشري، 45، ص14تا، ج؛ مراغي، بي40، ص1ق، ج1415
؛ 3048، ص5ق، ج1412؛ سيد قطب، 133، ص1تا، ج؛ ابن عاشور، بي160، ص19ق، ج1420

  ).170، ص3ق، ج1414؛ شوكاني، 102، ص3ق، ج1419ابن عجيبه، 
اشاره » تكرار«، به معناي »مثاني«در توضيح وجه تسميه  (عගൎھم اॼسلام)حتي در روايتي از اهل بيت

ق، 1380شود (عياشي، گفته در آن (=سوره حمد) تكرار مي ؛»يُـثَنىَّ فِيهَا الْقَوْلُ  ...«شده است: 
و به » مَثنِيّة«را جمع » مثاني«). برخي مانند علامه طباطبايي و آقاي تهراني واژه 249، ص2ج

، 25ج ش،1365صادقي تهراني،  ؛256، ص17ق، ج1417ند (طباطبايي، دانمي» معطوف«معناي 
قابل جمع است و آن جايي » عطف«در برخي مصاديق با معناي نيز » تكرار«). معناي 326ص

. براي مثال در صورت پذيردتكرار عنصري مشابه ميان معطوفات  به واسطه عطفاست كه 
و 1455، ص 2م، ج1996هانوي، شود (تكه به آن مزدوج نيز گفته مي» مَثنویّ «قالبِ ادبي 

شود به يكديگر در هر بيت، دو مصراع با تكرار حروفي كه به آن حروف قافيه گفته مي .)1524



  255                               بهزادان ينليز / ياجتماع يشناسزبان رويكردبا  ميدر قرآن كر »يمثان« يمعناشناس

به » مَثنی«منسوب به » مَثنویّ «بيت مستقل از ابيات ديگر است. واژه شوند و قافيه هر عطف مي
است. وقتي به كل ابيات » دوتايي دوتايي« به معناي » مَثنویّ «است بنابراين » دوتا دوتا«معناي 

اند. اين ها به صورت دوتايي دوتايي به يكديگر عطف شدهشود مصراعيك مثنوي نگاه مي
  شود.افت مييز يويژگي در نثر مزدوج ن

  گويد:رباره نثر مزدوج چنين ميتهانوي د
ها، در ميان قراين بين دو لفظ متشابه از متكلم همزمان با رعايت سجع«

 »وَ جِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بنَِبَإٍ يقَِين«كند مثل لحاظ وزن و رويّ جمع مي
  ).1524، ص2م، ج1996(تهانوي، » )22(نمل:

اين احتمال وجود  شود.ي در قرآن كريم فراوان ديده مياين ويژگي هنگام ذكر صفات اله
به معناي حمد و ستايش، از جفت شدن قوافي و قراين در شعر و » ثناء«دارد كه اشتقاق واژه 

به بنابراين  شود.نثر نشات گرفته باشد زيرا غالبا حمد و ستايش در قالب شعر و نثر بيان مي
مختلف  نايمعسه همنشيني  محل تلاقي وو ستايش، به معناي حمد » ثناء«رسد واژه نظر مي

تكراري و معطوفِ در قوافي  .است» عطف«و » تكرار«، »جفت شدن«يعني » مثاني«واژه 
همچنين در نثرهاي  اند،هاي آنها با هم جفت شدهي كه به منظور ثناي افراد، مصراعراشعا

با سه » ثنا«مفهوم اند، شدهمسجعي كه قراين تكراري آنها به يكديگر عطف و با هم جفت 
  .گرددمرتبط مي» عطف«و » تكرار«، »شدن جفت«معنايِ 

كريم  براي فواصل آيات خود،   اصطلاحي است كه قرآن» مثاني«از نظر ابن بحر واژه 
از » ديوان شعر«كريم در برابر  انتخاب كرده است تا فرق خود را با شعر و نثر نشان دهد. قرآن

و در » آيه«از اصطلاح » بيت« ، در برابر»سوره«از اصطلاح » قصيده«برابر  ، در»قرآن«اصطلاح 
، حقي 123، ص5استفاده كرده است (ماوردي، بي تا، ج» مثاني«از اصطلاح » قوافي«برابر 

). در كتب تفسير نظريه ابن بحر 622، ص5ق، ج1416نيشابوري،  ؛97، ص8تا، جبروسوي، بي
در بسط اين  نظريه بايد توجه كرد كه محققان علوم قرآني با الهام  .بسط داده نشده است

لَتْ «گرفتن از فعل  سوره فصلت، براي نام گذاري اواخر آيات از اصطلاح  3 در آيه» فُصِّ
و » الفاصله«). مفرد اين واژه كلمه 495ص م،2033 اند (حمدي زقزوق،استفاده كرده» فواصل«

براي فواصل آيات، بي مناسبت » مثاني«منظر لغوي كاربرد واژه است. از » جدا كننده«به معناي 
  .است» جدا شدن«، »ث ن ي«نيست چون يكي از معاني ماده 

توان اين فرضيه را مطرح كرد اي بهبود يافته از نظريه ابن بحر، ميدر راستاي ارايه نسخه
فواصل متشابه به صفت برخي از آياتِ قرين يكديگر است كه به كمك » مثاني«كه واژه 
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» معطوفه«و به معناي » مفعوله«بر وزن » مَثنِيّة«جمع » مثاني«اند بنابراين واژه يكديگر عطف شده
ذكر شد يكي از معاني مشتقات اين ريشه » ث ن ي«است. چنانچه در تحليل لغوي ريشه 

آن را جمع ، »مثاني«است و علامه طباطبايي و آقاي تهراني نيز در تحليل لغوي واژه » عطف«
فاصله يا فواصل را بر آيات هم » مثاني«چند كه واژه دانند هرمي» معطوفه«و به معناي » مَثنِيّة«

  ). 326، ص25ج ش،1365صادقي تهراني،  ؛256، ص17ق، ج1417(طباطبايي، اند تطبيق نكرده
آن  تواندانست كه مصدر ميمي است و مي» مَثناة«را جمع » مثاني«توان واژه همچنين مي

كه مصدر ميمي است و به جاي اسم مفعولِ » معَنيَ«را در معناي مفعولي به كار برد: مثل واژه 
كند اين ، سعي مي»مثاني«به عنوان مفرد واژه » مَثناة«رود. طبري با معرفي به كار مي نيز »معَنيِّ«

سوره زمر  29سوره حجر و آيه  78واژه را به فواصل آيات ربط دهد و از اين طريق بين آيه 
بر سوره حمد چنين  »سَبْعاً مِنَ الْمَثاني«او پس از تطبيق تعبير  .پيوند معناشناختي برقرار كند

  گويد:مي
 -  شونداز قبيل آنچه به يكديگر عطف مي -حقا كه به تو هفت آيه «

است و آيات » مَثناة«جمع » مثاني«ايم و اگر معنا، اين باشد آنگاه داده
شوند و اند به اين دليل كه، به يكديگر عطف ميشدهقرآن بدان وصف 

هايي كه بين آنها فاصله ايجاد گيرند با فاصلهپشت سر يكديگر قرار مي
شود چنانچه كند در نتيجه پايان آيه و شروع آيه بعد آن، مشخص ميمي

اللهَُّ نَـزَّلَ «خداوند متعال آيات قرآن را به آن وصف كرده و فرموده است: 
  .)41، ص14ق، ج1412(طبري،  ...»نَ الحَْدِيثِ كِتاʪً مُتَشاđِاً مَثانيَِ أَحْسَ 
وجود دارد  »حسان بن ثابت« (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ و سلم)ان شاعر معروف و صحابي رسول اكرمبيتي از ديو

بر آيات پي در پي قرآن كريم و » مثاني«دهد در زمان نزول قرآن كريم اطلاق واژه كه نشان مي
هم رديف با واژه » مثاني«كاربرد داشته است. در اين بيت واژه به اعتبار تشابه فواصل آنها، 

به نقل از ديوان حسان  254، ص19ق، ج1414زبيدي،  :شعر به كار رفته است (ر.ك» قوافي«
  ):41بن ثابت، ص

 ؟بعدَ زَيْدِ بنِ ʬبِتِ  للمَثانيِ  و مَنْ    مَنْ للقوافيِ بعدَ حَسَّانَ و ابنِْهِ

ر امر سرودن شعر سخن گفته است و توانايي خود در جفت كردن شاعر از مهارت خود د
گويد: ابيات هم قافيه را به مهارت زيد بن ثابت در تلاوت آيات هم فاصله تشبيه كرده و مي

آيد، چه كسي جز چه كسي جز حسان و پسرش از عهده جفت كردن ابيات هم قافيه بر مي«
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يات سراييدن شعر و جفت كردن اب .»آيدر ميه تلاوت آيات هم فاصله بزيد بن ثابت از عهد
ذهن با توجه به ابيات هم قافيه، متوجه آيات هم  .بوده است هاي شاعرهم قافيه، از مهارت

 »مثاني«به آنها اشاره شده است. تلاوت » مثاني«شود كه در مصراع دوم بيت، با واژه فاصله مي
بوده » زيد بن ثابت«به نام  (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ و سلم)صحابي معروف رسول اكرم ديگر رتهاي خاصاز مها نيز

 است. 

سوره حجر،  87توان با الهام از شان نزول آيه در راستاي بسط بيشتر نظريه ابن بحر، مي
اين فرضيه را نيز مورد توجه قرار داد كه آيات سوره حمد به اين اعتبار كه به وسيله فواصل 

به يكديگر  »مِثنَاة«ن به وسيله اند، به شتراني كه در قطار كاروامتشابه به يكديگر عطف شده
توصيف » معطوفات هم فاصله«اي به معن» مثاني«عطف شده اند، تشبيه شده و با وصف 

هاي قرآن يعي در اسم گذاري بسياري از سورهاند. قابل توجه است كه استفاده از عناصر طبشده
بخش مختلف  114، بر »ديوار شهر«در تشبيه به » سوره«مرسوم بوده است همچنين اصطلاح 

  قرآن كريم نهاده شده است.
به » نون«و » ميم«تشابه ايقاعات بين فواصل آيات قرآن كريم، غالبا با الحاق حروف 

شود. تشابه پذيرد كه در اين حالت، مد و كشيدن صدا ممكن ميحروف مد و لين صورت مي
برخي ديگر متقارب فواصل آيات با يكديگر به اين نحو است كه برخي متماثل با يكديگر و 

هستند و خارج از اين دو نوع نيستند. براي مثال فواصل آيات سوره كوثر از نوع متماثل و 
و از نوع » نون«و » ميم«اما فواصل آيات در سوره حمد شامل حروف  هستند» راء«همگي 

در سوره حمد هفت فاصله متشابه و از نوع ). 496ص م،2033 متقارب هستند (حمدي زقزوق،
متقارب وجود دارد: نقش فواصل متقارب در سوره حمد اين است كه بين هر يك از هفت آيه 

به حروف » نون«و » ميم«و آيه قرين با آن هماهنگي صوتي و ايقاعي ايجاد كنند. الحاق حروف 
، ايقاعي شبيه ايقاع »ضالين« آخر و در كلمهمد در فواصل آيات سوره حمد به ويژه در آيه 

يهود و مسيحيت با كاربرد اين كلمه  .آورددر مزامير عهد عتيق به وجود مي» آمين«كلمه 
باره چنين  كردند. هاكس در اينشناخته ميشدند زيرا هنگام دعا از آن بسيار استفاده مي

  گويد: مي
خصوصا در اواخر  در اواخر كلام فردا يا مكررا استعمال شده ... آمين:«

. يهود و مسيحيان و ساير طوايف را اين عادت بود كه سرودها يا دعاها
   ).108ش، ص1377(هاكس، » دعاي خود را به لفظ آمين ختم نمايند
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  ايج تحقيقنت
در بافتِ آيات قرآن كريم و با » مثاني«هاي انجام شده درباره معناي واژه بر اساس بررسي
  شود:اجتماعي نتايج زير حاصل مي شناسيزبانهاي تغيير معنا در استفاده از مكانيسم

سه  ينيو همنش يمحل تلاق ش،يحمد و ستا يبه معنا» ثناء«واژه  رسديبه نظر م -1
و  يتكرار يدر قواف .است »عطف«و » تكرار«، »جفت شدن«يعني  »يمثان«مختلف واژه  يمعنا

در  نهمچني اند،آنها با هم جفت شده هايافراد، مصراع يكه به منظور ثنا يمعطوفِ اشعار
 »ثناء« مفهوم اند،عطف و با هم جفت شده گريكديآنها به  يتكرار نيكه قرا يمسجع ينثرها

 .گردديمرتبط م» عطف«و » تكرار«، »جفت شدن« معنايِ سه با

سوره حجر در بافت زباني و موقعيتي آنها، اين فرضيه  88و  87با ملاحظه آيات  -2
نوعي تناسب معنايي  88در آيه » ازواجا«با واژه  77در آيه » مثاني«شود كه بين واژه تقويت مي

با يكديگر كه جفت هستند، پيوند » مقارن«با اموري » مثاني«وجود دارد به اين معنا كه واژه 
 معنايي دارد.

» دِيثِ أَحْسَنَ الحْ «سوره زمر و همنشيني آن با تعبير  23در بافت آيه » مثاني«كاربرد واژه  -3
اي به نام زمر، از و ارتباط آن با لرزش بدن اهل خشيت، همچنين وجود اين واژه در سوره

 دهد. ارتباط اين واژه با زيبايي و هيبت صوتي آيات قرآن كريم خبر مي

و پيوند » ذكر«سوره زمر و همنشيني آن با واژه  23در بافت آيه » مثاني«كاربرد واژه  -4
با زبور در » المثاني«سوره انبياء، همچنين مقايسه  105در آيه   (ع૟ൎه اॼسلام)دبا زبور حضرت داو» ذكر«

هاي زيبايي«و » ذكر و حمد الهي«روايت نبوي، نشان از ارتباط معناشناختي اين واژه با موضوع 
 دارد.» صوتي

با » مثاني«قرآن كريم بر فواصل آيات و مقايسه » مثاني«نظريه ابن بحر مبني بر تطبيق  -5
هاي متقارب با فاصله» مثاني«شعرِ حسّان بن ثابت حاكي از ارتباط معناشناختي واژه در » قوافي«

 اند.و متماثل قرآن كريم دارد كه در آيات پي در پي، به يكديگر عطف شده

در قرآن كريم، وصف آياتي است كه » مثاني«دهد كه واژه نتيجه گيري كلي نشان مي  -6
اند يا متماثل به يكديگر عطف شدههايي متقارب فاصلهبا مضمون حمد و ذكر الهي و با تكرار 

ها و جفت شدن و عطف آنها با يكديگر، ايقاعات و هنگام تلاوت تكرار هماهنگ اين فاصله
 آوردصوي زيبايي پديد مي

اش و مضمون حمد و ذكر الهي در آن، به سوره حمد به اعتبار هفت آيه هم فاصله -7
به حروف مد در فواصل آياتِ » نون«و » ميم«شده است. الحاق حروف  گفته »سَبْعاً مِنَ الْمَثاني«
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در مزامير » آمين«، ايقاعي شبيه ايقاع كلمه »ضالين«به ويژه در آيه آخر و در كلمه   اين سوره
 آورد.داودي به وجود مي

  نامه:كتاب
  .قرآن كريم

 .(مزامير) كتاب مقدس

اه ، ترجمه يحيي مدرسـي، تهـران: پژوهشـگتاريخي شناسيزباندرآمدي بر )، م1981( آنتوني آرلاتو،
  .علوم انساني و مطالعات فرهنگي

  .ارالكتب العلميه، بيروت: دروح المعانى فى تفسير القرآن العظيم ق)،1415( آلوسي، سيد محمود
مطبوعـاتي ، قـم: موسسـه النهاية في غريب الحـديث و الأثـر)، ش1367( ابن اثير، مبارك بن محمد

  .اسماعيليان
، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسـته بـه من لا يحضره الفقيهق)، 1413ابن بابويه قمي، محمد بن علي (

  .جامعه مدرسين حوزه علميه قم
  .، بيروت: دار الكتب العلميةالمحكم و المحيط الأعظم)، ق 1421( ابن سيده، على بن اسماعيل

  .، بيروت: موسسه التاريخالتحرير و التنويري تا)، (ب ن عاشور، محمد بن طاهراب
دكتـر حسـن  ، قـاهره:البحر المديد فى تفسير القرآن المجيـد ق)،1419( ابن عجيبه، احمد بن محمد

 .عباس زكى

، دمشـق: مطبعـه رحمة من الرحمن فى تفسير و اشارات القرآنق)، 1410( ابن عربي، محمد بن علي
  .النصر

  .، بيروت: دارالكتب العلميهتفسير القرآن العظيمق)، 1419( عمر ابن كثير، اسماعيل بن
 .، بيروت: دار صادرلسان العرب)، ق1414( بن منظور، محمد بن مكرما

  .، بيروت: دار الفكرالبحر المحيط فى التفسير)، ق1420( ابوحيان، محمد بن يوسف
، بيـروت: دار احيـاء مزايا القرآن الكـريم ارشاد العقل السليم الى(بي تا)،  ابوالسعود، محمد بن محمد

  .التراث العربي
 .، مشهد: نشر مرتضيالاحتجاج علي اهل اللجاجق)، 1403( ابومنصور طبرسي، احمد بن علي

  .بيروت: دار احياء التراث العربي ،تهذيب اللغة)، ق1421( ازهرى، محمد بن احمد
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، »شمندان اسلامي درباره تغنّي در قرائـت قـرآنبررسي ديدگاه اندي«ش)، 1397( اسماعيلي، سيد محمد
  .9ش، 12دوره ، دوفصلنامه مطالعات قرآن و حديث

  .عࡡل االله ৎعاฮی ଥ඼່ اඩॼر৒فق)، قم: مدرسة الإمام المهدي 1409( التفسير المنسوب الي الامام الحسن العسكري
دوفصـلنامه  ،»قرآنـيهـاي هاي معناشناسي نوين در پـژوهشكاربرد روش«)، ش1390( بستاني، قاسم

  .23ش، 5دروه ، مطالعات قرآن و حديث
  .، قم: بصيرتيالعروة الوثقى ق)،1398( بهايي، محمد بن حسين
  .دار احياء التراث العربى ، بيروت:أنوار التنزيل و أسرار التأويل ق)،1418( بيضاوي، محمد بن عمر

  .بيروت: مكتبة لبنان ناشرون ،كشاف اصطلاحات الفنون،)م1996( تهانوى، محمدعلى بن على
 .9، شدوفصلنامه ترجمان وحي، »»سبَعْاً مِنَ المْثَاني«بحثي درباره تعبير «ش)، 1380( جعفري، يعقوب

   .، ترجمه فريدون بدره اي، بي جا: توسواژگان دخيل در قرآن مجيد ،م)2007( جفري، آرتور
  .بيروت: دارالفكر ،تفسير روح البيان، )(بي تا حقى بروسوى، اسماعيل
  .المطبعة الحيدرية ، نجف:خلاصة الأقوال في معرفة أحوال الرجالق)، 1381( حلي، حسن بن يوسف
 .قاهره: وزاره الاوقاف مصر ،الموسوعة القرآنية المتخصصة )،م2003( حمدى زقزوق، محمود

  قم: مكتبة خويي.، معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجالخويي، سيد ابوالقاسم (بي تا)، 
  .، قاهره: دار إحياء الكتب العربيةالتفسير الحديثق)، 1383( دروزه، محمد عزت

  .سوريه: دارالارشاد ،اعراب القرآن و بيانه، )ق1415( درويش، محيى الدين
 .دمشق: دارالمنير و دارالفارابى ،اعراب القرآن الكريم )،ق1415( دعاس و حميدان و قاسم

  .مرتضوي تهران: ،مفردات الفاظ قرآن، ش)1374( نى، حسين بن محمدراغب اصفها
ي نيـا، ، ترجمـه مرتضـي كريمـ»تعامل تفسير و حديث در تعيين هفـت مثـاني«ش)، 1379( رُبين، اُري

  .8، شدوفصلنامه ترجمان وحي
 .، بيروت: دارالفكرتاج العروس)، ق1414( زبيدى، محمد بن محمد

  .، بيروت: دار صادرأساس البلاغة)، م1979( محمود بن عمر زمخشرى،
 .الكتاب العربي، بيروت: دارالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل)، ق1407( محمود بن عمرزمخشرى، 

  .، بيروت: دارالفكربحر العلوم(بي تا)،  سمرقندى، نصر بن محمد
  .قاهره: دارالشروق ،فى ظلال القرآن)، ق1412( ابراهيمسيد بن قطب، 
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، قـم: كتابخانـه آيـة االله الدر المنثور في تفسـير المـاثورق)، 1404(  سيوطي، عبدالرحمن بن ابي بكر
  .مرعشى نجفى

 .، قم: دار القرآن الكريمرسائل الشريف المرتضى)، ق1405( تضى، ابوالقاسم على بن حسينشريف مر

 .، بيروت: دار ابن كثيرفتح القدير)، ق1414( شوكاني، محمد بن علي

  .، بيروت: عالم الكتبالمحيط في اللغة)، ق1414( صاحب بن عباد، اسماعيل
 .، قم: فرهنگ اسلاميالفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن و السنه )،ش1365( صادقى تهرانى، محمد

ى ، قـم: دفتـر انتشـارات اسـلامى جامعـهالميزان فى تفسير القرآنق)، 1417( طباطبايى، محمد حسين
  .حوزه علميه قممدرسين 

  ، تهران: انتشارات ناصر خسرو.مجمع البيان فى تفسير القرآن، ش)1372( طبرسى، فضل بن حسن
  .، بيروت: دار المعرفهجامع البيان فى تفسير القرآن )،ق1412( برى، ابو جعفر محمد بن جريرط

  .، تهران: مرتضويمجمع البحرينش)، 1375الدين بن محمد (طريحى، فخر
  .، بيروت: دار احياء التراث العربىالتبيان في تفسير القرآن(بي تا)،  محمد بن حسن طوسي،

  .، بيروت: دار الكتب الاسلاميهتهذيب الاحكامق)، 1407( طوسي، محمد بن حسن
، قـم: پژوهشـگاه حـوزه و درآمدي بر دانش مفـردات قـرآنش)، 1390( طيب حسيني، سيد محمود

  .دانشگاه
  .، تهران: المطبعة العلميةتفسير العياشي ق)،1380( عياشي، محمد بن مسعود
  .، بيروت: دار احياء التراث العربيمفاتيح الغيبق)، 1420( فخر رازي، محمد بن عمر
  .، قم: نشر هجرتكتاب العين)،ق1409( فراهيدى، خليل بن احمد
بررسي سـندي و دلالـي روايـات اهـل «ش)، 1398( دهقاني قناتغستاني، مهديه فقهي زاده، عبدالهادي؛
   .10، شفصلنامه مطالعات فهم حديث، »»سبَعْاً مِنَ المْثَاني«سنت در تفسير 
هـاي صـورت تحليل انتقـادي برداشـت« ش)،1396( دهقاني قناتغستاني، مهديه فقهي زاده، عبدالهادي؛

    .86، شثفصلنامه علوم حدي، »»سبَعْاً مِنَ المْثَاني«گرفته از روايات تفسيري 
  .بيروت: دار الكتب العلمية ،القاموس المحيط)، ق1415( فيروز آبادى، محمد بن يعقوب

  .ناصر خسرو، تهران: انتشارات الجامع لأحكام القرآن)، ش1364( قرطبي، محمد بن احمد
  .المصرية العامه للكتابمصر: الهيئة ، لطائف الاشارات(بي تا)،  قشيرى، عبدالكريم بن هوازن
، بيـروت: دار الكتـب حاشية القونوى علـى تفسـير البيضـاوىق)، 1422( قونوي، اسماعيل بن محمد

  .العلمية
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  .، تهران: دار الكتب الإسلاميةالكافيق)، 1407( كليني، محمد بن يعقوب
  .، بيروت: دار الكتب العلميةالنكت و العيون )،ماوردى، على بن محمد (بي تا

، بيـروت: دار احيـاء (عൎـගھم اॼسـلام)بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ،(بي تا) مجلسى، محمدباقر
 .التراث العربي

لاحيـاء  عൎـගھم اॼسـلاممشـهد مقـدس: موسسـة آل البيـت ، الطراز الأول ،ش)1384( ان بن احمدمدنى، على خ
 .التراث

  .العربىبيروت: داراحياء التراث  ،تفسير المراغى(بي تا)،  مراغي، احمد بن مصطفي
  .، بيروت: دار الكتب العلميةالتحقيق فى كلمات القرآن الكريم ق)،1430حسن ( مصطفوي،

، دوفصـلنامه »»سَبْعاً مِنَ الْمثَـاني«بحثي درباره تعبير «ش)، 1392( علي عسگري، فايضه مطيع، مهدي؛
   .91علوم قرآن و حديث، ش

  .، قم: موسسه النشر الاسلاميرآنتلخيص التمهيد في علوم القق)، 1422( معرفت، محمد هادي
، قـم: مدرسـه امـام علـى بـن ابـى الأمثل فى تفسير كتاب االله المنزلق)، 1421( مكارم شيرازي، ناصر
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